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 چکیده

گیرد و ر برمیتمام دوران کلاسیک تا مدرن را د در ادبیات داستانی سیر و سلوک توجه به مقولة
و داستانی همواره مطرح  این ژانر ادبی در تمام کشورهای جهان با رویکردهای متفاوت سبکی

ا تحت عنوان عرفان یا سیر و حرکت انسان به سمت تعالی و خدا رآثار بسیاری . بوده است
ها با هشنبسهاند. کتاب هایی از این مفهوم رسیدهتوجه قرار داده و گاه به بازتعریف مورد سلوک
در یک  کمال آدمی مراتب هایی است که بهیکی از داستان لبوممیچ آ اثر نویسنده آمریکایی موری
ست نخ ایکتابخانه ـدر این مقاله با روش توصیفی . واقعی پرداخته است ـداستانی  زمینة

فته گر اراساس فرایند سلوک در این رمان قر طور مشخص بههای عرفانی که مایهها و بنشاخص
ین ا . در پایان بهایمهتطبیق دادهای سنتی با عرفان ها رابندی آنو پس از طبقه کردهرا مشاهده 

نوعی دگردیسی رسیده است؛  بهاهیت سلوک در ذهن نویسنده امروز روند م نتیجه رسیدیم که
، انداشتهک دمشخصی در عرفان کلاسیآگاهی که تعاریف های پیر، بیداری و به این مفهوم که واژه

بندی بقهبا ط در این پژوهش اند.شکل و سیاقی متفاوت یافته در عصر نوین با حفظ همان مفهوم،
أکید ت ظرف ادبیات داستانی معاصر جهان هایاندازه به مراحل سلوک شخصیت اصلی داستان،
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 مقدمه
 تبک مطالعة ای است. نگارنده باکتابخانه ـتوصیفی  روش تحقیق در این مقاله

سلوک  های اصلی در مقولةشاخصها و مایهبن مرتبط با موضوع تحقیق و انطباق

  .فرایند در عصر حاضر پرداخته است با رمان معاصر به بیان و تشریح این

هب و فرق گوناگون و فراتر از آن از شخصی به شخص دیگر مراحل سلوک در مذا

عشق، معرفت،  ،ند: طلبدانیز متفاوت است. عطار مراحل سلوک را هفت وادی می

در عرفان هندی که بودیسم مصداق بارز آن است  .استغنا، توحید، حیرت، فقر و فنا

این مراحل کمتر خردگرایانه است و بیشتر از منظر عشق و دل به این ساحت توجه 

از مراحل  بندی دیگریتوان به تقسیممی ها با موریشنبهسهمطالعة کتاب  شود. بامی

ه مراحل قرب به پروردگار در ذکر است ک رسید. بر این اساس قابل سیر و سلوک

تواند متفاوت باشد و لزوماً طی طریق از یک مسیر مشخص ها میانسان همة

دیده  یعرفانی وجه تشابهات اعتقاداتفرق و  بیشترگیرد. البته در صورت نمی

ابل دریافت بخش قتوان الفاظ و تعابیر می معنای ظاهری کنار گذاشتنبا  .شودمی

 .آنها مشترک استورای کلمات موجود در مفاهیم  توجهی از
دین و مذهبی خاص  ةیطشمول است که در حعرفان یک مفهوم جهان

و اندیشة تعالی و قرب به حضرت ن و مکان که نوعی معنویت . در هر زماگنجدنمی

. ردن معنویت پی بفان نیز در متن آای عرگونه توان بهدر باوری نمود یافت می حق

در ادبیات  رت حق و آرامش و سکون حاصل از آناین عرفان و تقرب به حض

 فردای منحصربهبه شیوه 3لبومآمیچ اثر  ها با موریشنبهسهتاب داستانی معاصر با ک

التحصیل ارغ، فمیچ متولد فیلادلفیا .یابدقدم نمود میبهن واقعی قدمدر متن یک داستا

نگاری و مدیریت لیسانس روزنامهشناسی و فوقجامعه در رشتة 2زدانشگاه براندی

                                                           
1. Albom, Mitch (1958-)    2. Brandeis University 
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موضوع حائز اهمیت ( 34 :3133 )آلبوم است.نیویورک  3بازرگانی از دانشگاه کلمبیای

 پرداخته شده است. انسانشرح انسان معاصر  در آن بهاین است که  باره کتاب اودر

مواجهه با مفهوم  چگونگی امروز. تکنولوژی و مدرنیته ،سرعت گرفتار در دایرة

عرفان و شناخت پروردگار با ادوار گذشته یک فرق اساسی دارد و آن این است 

معاصر متفاوت  که تعاریف از خدا، دین، معنویت و آرامش حاصل از آن در دورة

قرار دارد در تحول و دگرگونی  بطنکه در  در این کتاب راوی میچ آلبوم. است

و شهود زنده و عینی قرار در جریان یک کشف  مصاف با استاد خود موری،

 ،عنوان انسان کامل به ـپیر و مرشد ، مربی در مقامموری در این داستان . گیردمی

 . ناپذیر از تکامل روح بشری استشهالگویی خد

نوعی شادی واقعی  رگ بهدر پی آگاهی و مواجه مستقیم با حقیقت مموری 

گذارد و با او روح یک گلدان نیز احترام می . او به شعور نهفته دررسیده است

. آگاهی و یقین نسبت به مفهوم مرگ و نگاه کندهمچون موجودی زنده برخورد می

 بر بنا .دهدو اساس تفکر او را تشکیل می مسئله تمام شالودهاین گرایانه به واقع

ستن اکنون زیدر  نقطةبیند به خود را رو به اتمام میحیات ، او که زمان موقعیت این

. حال را با همه قدرت و هستی تجربه کردن تأثیر شگرفی در روحیات و رسدمی

 آری؟ جاودانه یعنی همان زندگی در حال آیا زندگی» گذارد.خلقیات زیستی او می

ت که توان گف، میزمانی باشدپایان بلکه بیانی بیزم اگر مراد از جاودانگی نه دورة

( 365 :3144 )حسینی «.کندکند که در حال زندگی مییکسی جاودانه زندگی م آن

 های رفتاری اوگیرد و همة جنبهاز نوعی تازگی سرچشمه میاو  گویی هر رفتار

 کند: حالت اولین بار بودن پیدا می

                                                           
1. Columbia University  
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. به او اش را آغاز کرده بوددوباره غذا خورد، غذایی که چهل دقیقه قبل خوردن»

قت و احتیاط مشغول انجام کار بودند که گویی هایش چنان با دنگاه کردم دست

 (66 :3133)آلبوم  .«گرفتاده از آنها را فرا میبارهای اول بود استف

به قضایا با نگاهی  تطبیق خود با شرایط موجود سعی کردبه منظور  موری

که در  ستا او. در واقع این تفاوت نگاه ماحصل شرایط غیرطبیعی متفاوت بنگرد

گردد. نوعی تطبیق رفتاری او میغالب رونی شدن این حالات وجه طول زمان با د

 حالات و رفتاری .ستا ماحصل شرایط و مقتضای اکنون او و تطابق با آنچه که

. قبول جامعة مدرن معاصر شده عرف و هنجارهای موردخارج از تعاریف شناخته

سطور  ة، در طی مطالعهنجارگریزی خواننده طی یک سیر روحانی رغم اینعلی

 یابد وجه میرسد و رفتارش را مواندیشی و همسان انگاری میکتاب با او به هم

 : پذیرداین گفتار موری را می

 ه درای ک. همان پدیدهکننده باشدکننده و همسانمتعادلترین شاید مرگ بزرگ»

 «.ه قطره اشکی برای همدیگر بریزندکند کنهایت افراد غریبه و بیگانه را وادار می

تواند یک داستان بلند است که می ذکر است که این کتاب البته قابل (44: همان)

گامی  ازنمودب برایتکرارشونده در آن تبدیل به سمبلی  مایهبنتأویل بپذیرد و هر 

ارهای تست که ما در قبال رفا. این تعبیر و تفسیری از سلوک به سمت تعالی باشد

ر واقع بیشت آثار ادبی در اع به جهان واقع درارج» :دهیمشخصیت استاد انجام می

 )کالر «بخشد نه آنکه ویژگی خود آنها باشد.ی است که تفسیر به آنها میکارکرد

 ست که منِا، حاصل تعبیر و تفسیری پس این برداشت و استنباط از متن( 45: 3143

را ستن ریکه این مفهوم و دگرگونه نگ. چنانکنمنده بر حقیقت مطالب القاء میخوان

های مرتبط است از اساطیر گرفته تا رمان یآثاری که با تخیل ادبی و داستان در همة

  توان مشاهده کرد.برای نمونه میمعاصر 
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هایی در جزئیات و اشکال با تفاوت طوفان در نزد بسیاری اقوام عالم اسطورة»

ک ای یورهنماید که آن را نباید تنها متضمن صورت اسطشایع است اما چنان می

 .«تاریخ اتفاق افتاده است تلقی کرد حیطة فاجعه سیل و طوفان که در زمان عینی و
 (431 :3163 کوبین)زرّ

العللی دارد و این نگاه سان علتذکر است که رفتارهای جهان هستی با ان قابل

 دهد. لذا اولین نگاهاساس و بنیان اندیشة فرد ـ سالک را در سیطرة خود قرار می

  .ستا هاقدرتور به قدرتی متکی به ذات است که ورای با

و عدم تواند خالق خود باشد کند که هیچ موجودی نمیشعور متعارف حکم می»

موجودی معلول علتی است غیر از خود آن  . پس هرنیز قادر به خلق چیزی نیست

 (40 :ب 3142)الهی  .«عدم از موجود و غیر

ی وجود دارد که بازگشت همه امور را به ذاتی ، نگاه، ابتدای هر حرکتبنابراین

است که جدای از نوع دین  توحیدی ـداند و این اصلی اساسی یگانه وابسته می

های حرکت و جهشی است که سیر و سلوک از مؤلفه ()مسیحیت، یهودیت، اسلام

 نام دارد.

 

 پیشینة تحقیق 

ن یک عنوا به با موری هاشنبهسهطور مشخص پرداختن به مقولة سلوک در رمان به

یات همواره در ادب موضوع عرفان و سلوک،اما  .ای نداردرمان معاصر، پیشینه

مقوله  . مواردی که در اینای بوده استداستانی معاصر جهان محل توجه ویژه

 گردد:ذکر می ،کارشده است

طبیق آن با وادی مجهول )بررسی نمادهای حکایت شاه و کنیزک از رهگذر ت. »3

از ایوب مرادی و سارا  ،(«سیذارتا و داستان زندگی مولانا، های شیخ صنعاناستاند

اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، سال ، پژوهشگکهن نامة ادب پارسیچالاک. 
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در این مقاله به این امر پرداخته شده است که انکار دنیا  .3134شمارة سوم،  ،ششم

رفتن پذی و است، تفکری غلط های سنتیناز مراحل سلوک در عرفایکی  عنوان به

 رود. شمار می بهاز شروط واجب و ضروری حصول کمال  ،دنیا با همة مصائب آن
 موردی در دو کتاب بیقی تمثیل در انگلیسی و فارسی: مطالعةبررسی تط. »2

الهی و مریم  از پروانه معاذ «ر و سیر و سلوک زائر جان بانی ینعطا الطیرمنطق
. نگارندگان در این پژوهش 3144، یازده، سال سوم ، شمارة دبیات تطبیقیاسعیدی. 

ی دارند. دو اثر بررس در میان ادیان مختلف تأکید به تشابه ماهوی و ذاتی سلوک
انی و هم اتمسفر معنوی و عرفانی بر همسانی باورهای هم در ساختار داست شده

 . ه دارنداشار رغم بعد مکانی،علی ذات ربوی،نشئت گرفته از 
فان های عرا نمونههای نمادین کیمیاگر و مقایسه ببررسی انگارهها )زبان نشانه. »1

 فصلنامة ادبیاتفظ حاتمی و محمدرضا نصر اصفهانی. از حا« و تصوف اسلامی(
 صدددر  این پژوهش .3143، هجده، شمارة ششم، سال شناختیعرفانی و اسطوره

 . استلامی تعالیم اس در بیان مراتب سلوک از رکیمیاگکتاب  نویسندةتأثیر  اثبات
 از «مرد هنرمند در جوانی اثر جیمز جویس شناسی عرفانی هنر در چهرةیباییز. »4

، 54 ، شمارةپژوهش ادبیات معاصر جهان، مهدی کاشانی موسی احمدیان و محمد
اول  صیتنویسندگان بر این باورند که جویس از طریق شخ . در این پژوهش3143

 با ابزار هنر در پی هنرمند در جوانی چهرةدر رمان  ،مان یعنی استیون ددالوسر
ی ط شخصیت اصلی داستان ـت. نویسنده شناخت عرفانی و رسیدن به کمال اس

ه شدمراحلی از پیش تعیین رسد که این مراحل الزاماًگذر از مراحلی به شهود می
 .  نیستند

 

 بیداری  

 ردش معمول زیستی خود است، امکان رها شدن از سیطرةگ ةیرتا وقتی انسان در دا

امور جاری و سرعت حاصل  . دور تسلسلرسدصفر می، تقریباً به ن تکراریجها
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تمرکز بر چگونگی این  برای، های دیگر، وقفة لازماز اندیشة رقابت با انسان

 طور هبرد تا میزانی که بحرکت، بدایت آن و مسیر و مقصد را در اذهان از بین می

ر ی به تغییطور خودخواسته و بدون علتی ثانو آید شخص به، کمتر پیش میمعمول

ه ب سکوی پرتاب شخص این میان . معمولاً محرکی درنگاه و اندیشه دست یابد

نش است. واک متفاوتشرایط معمول حیات  که با شودمیسمتی ناشناخته و مبهم 

وع کننده ن، تعیینتعارف و جدیدم خورد انسان با این شرایط غیرو چگونگی بر

. این نگاه دیگر که ت سابق استدر همان احوالا اوو یا ایستایی  شخص سلوک

ه دو ت که زیست شخص را بسا، نخستین اتفاقی گفتبیداری نیز توان به آن می

گاه این اتفاق در ذهن شخص تعریفی ندارد اما مسیر همان  .کندمرحله، بخش می

کند. یم راه را پیچیده و دشوار ادامة تعریفیبیاین  .یشه استتحول و دگرگونی اند

عی نو معرضعنوان کسی که در  به شخصیت موری ها با موریشنبهسهدر کتاب 

ئله ر و آگاه با مسکاملاً هشیا ،العلاج قرارگرفتهاز بیماری صعب دگرگونی حاصل

 درست تعریفاست و حیاتش نمانده  زمانچیزی از داند که . او میکندبرخورد می

 دنیایپس باید با خود و  این داند که ازدقیقاً می و روشنی از شرایط خود دارد؛

بازنمود  رایب. این آگاهی او را تا حد یک مربی اطراف خود چگونه رفتار کند

 . بردهایش بالا میاندیشه

 تکنولوژی و سرعت ک در احاطةکه این میچ آلبوم دانشجوی سالیان قبل موری

شیوة م و کلاتحت تأثیر گیرد که ، در شرایطی قرار میاست آن قرارگرفته حاصل از

رسد. ها مینگاه به زندگی و لحظه زندگی استاد سابق خود به تجربیات جدیدی از

ک است او را به ی شهفتگی با استاد سابق هایملاقاتکه حاصل  این نگاه دیگر

شیوه معمول است، ر از ، شخصی که مستعد پذیرش اصولی غییشخص دیگر

 گویوگفت. او پس از مشاهده ناگهان احوالات استادش با خود به این کندتبدیل می
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جانش پژواک  در روزمرههای رسد و این کلمات از جایی ورای اتفاقدرونی می

 :یابدمی

های پائین را ، خیابانا نوازش بدهد، بگذار باد صورت ات رسوار موتور شو»

 (65 :3133)آلبوم  «تفاعات تبت بالا برو. چه بر من رفته ؟، از ارمتر کن

چه بر »یعنی  کندبا خود مطرح میسؤال پایانی طی این مونولوگ که میچ آلبوم 

 در این جملة پرسشی .ستسرآغاز بیداری و حرکت و نگاه دیگر او «من رفته

ان انسصورت آگاهانه در ذهن و باور  ترین حالات چالشی یک شخص اگر بهعمیق

، نقطة آغاز حرکت و تحول خواهد پژواک بیابد و مسیر درست خود را طی کند

هایی دارد که شخص طی آن تمام زیست سابق . البته این آغاز پیامدها و گردنهبود

. نگاهی که با نگردد و از موضعی دیگر به آن میدهبازنگری قرار می خود را مورد

و  ام به خلأبازگشت از متن ازدحکتی بیعرف جامعه متفاوت است و این آغاز حر

رت را سیر از کث ر ادبیات عرفانی کلاسیک این حرکت. دتهی شدن از خویش است

ن اند. ایکردهر به جوهر و حقیقت اعراض بیان میبه وحدت و یا از تعینات و ظواه

 ا دارد. این راهنما را در کتابسفر الهی نیز همچون هر سفر دنیایی نیاز به راهنم

کر ها و احوالاتی دارد که ذ. مربی ویژگیشناسیمبا نام مربی می ها با موریشنبهسه

 .  شودمی

 

 مربی

 شویم: رهرو و راهبر، آلبومی، با دو شخصیت مواجهه مها با موریشنبهسهکتاب  در

 ت ما را با بازتعریفی از دو مقولة. طی کتاب هرکدام از این دو شخصیو موری

 یچگونگند. با شخصیت مرشد و پیر دوران معاصر و نکمواجه میمریدی و مرادی 

آلبوم نماینده آن است آشنا  میچبرای هدایت روح بشر امروز که رفتارهایش 
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یرد و گ. این پیر ادبیات کلاسیک در داستان معاصر نام مربی به خود میشویممی

 هبریاضت را  . مربیشودداستان به این عنوان یاد می در نزد شاگردش و در طول

تبیین و  تهذیبی راآداب سخت تربیتی و  پیشنهادی سلوک توصیه و عنوان برنامة

 ،های عرفانی و رمزی کلاسیکتمثیل ها و. او برخلاف داستانکندتشریح نمی

. او عمر کندای انسان عارف امروز آشنا میهخواننده را با تعریف جدیدی از مؤلفه

 مانده است. موری شدر واقع فقط چند ماه به پایان عمرپایان ندارد و جاودان و بی

واری در رفتارش و کودکست کهولت یافته و نوعی سرخوشی ادر واقع کودکی 

  .نمود مشهود دارد

ش بی های تنگ دنیای امروزگذرگاه بی در، لزوم حضور مراین کتاب مطالعة با

دریافت و ادراک  ی حاصل از روند مدرنیته را نداشت،از قبل که جهان پیچیدگ

اه از نگ ها رااز عدم دقت در حقیقت پدیده. این مربی غبار تیرگی حاصل شودمی

مربی  نقش»ند. کزداید و چشم را بر دنیایی دگر با حقایقی تازه آشنا میاندیشه می

 . این نکته سبب شده است تاحانی در سلوک بر کسی پوشیده نیستو پیر رو

 بار سفر از وطن خود بربندند و شهر تن مراد و مربیز صوفیان برای یافبسیاری ا

ت او کار هم به شهر به دنبال پیر بگردند تا شاید در جایی مراد خود را بیابند و با

در اعتماد حاصل از  آلبوم (376: 3143 احمدی )هاشمیان و «خود را سامانی دهند.

 .درسو یقین میای از باور ی تازههاشناخت عمیق خود از شخصیت مربی به وادی

 اند که با نفسانند یک مریمها مانسان در تعبیر عارفان و مشایخ طریقت، همة»

. راهنما کسی است که دوران این حاملگی و زایمان را الهی، حاملة عیسایی هستند

د ها عیسایی متولز انسانگیرد و در اثر تربیت و تدبر او از هر یک ازیر نظر می

 ( 353 :3143)یثربی  .«گرددمی

ا استاد ب گویی هفتگیودر معرض گفت ، میچ آلبومها با موریشنبهسهدر کتاب 

که ، اصولی را بی آندیدارها و مصاحبت مداوم. این تکرار گیردسابق خود قرار می
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کند. وی سابق بازآفرینی و احیا میوضوح در بیان آیند در ضمیر و سرشت دانشج به

یابد و در ذهن او یرفته بود دوباره نمود م یاد امور از توالی و ازدحام اثر برچه آن

 هایی در؛ صحبتگیردبین آن دو صورت می گوهاییوگفت. شودبرجسته می

. او که شانازتعریف آنها و زدودن غبار تکرار از چهره، بخصوص ماهیت اشیاء

با مشاهدة مستقیم و های هفتگی و ها است طی این صحبتغرق در روزمرگی

مفهومی از رهایی و خلاصی شود و به یک جدید می فضاییوارد  ی استاد خودعین

 کسی تو به» رسد کهاین باور می در ذهن و در عمق وجود خویش به میچ .رسدمی

: 3133 م)آلبو «افتد.خود اتفاق نمیات بدهد. خودبهنیاز داری که به این سمت هل

300) 

، شرحی از چگونگی استانطی د دریافت لزوم قطعی حضور مربیپس از 

 ـبا موری طور مشخص به. این موارد شودمی ارائهرفتارهای موری برای خواننده 

حاضر  عرفان عصر این مشخصة. و اموری ثابت و قطعی نیستنداست  مرتبط مربی

 پیش از برنامهگیرد و از است که طی طریق در مجاری گوناگون الهی صورت می

 ةد به گونتوان. لذا این حقایق در شخصیتی دیگر میندکای تبعیت نمیشدهتعیین

 .بروز نمایددیگری رخ دهد و همچنین در انسان دیگر به نحوی متفاوت 

 

 های مربی ویژگی

 اطلاع از مرگ قطعی -1

 طور. این محرک بهکنددر روح خود شروع به حرکت می عمیق تکانةسالک با یک 

 نتری. از اساسیا و مطلوب شخص استهستی در علاقهکا معمول احتمال نقص و

. خویشتن دوستی و علاقه به ستا او، خود موارد و موضوعات مورد تفقد آدمی

اما اگر  استیک حسن  عامل احتراز از عوامل آسیب و صدمه است و این خود
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 عریف،ت . بنابراینشودرد از دلایل عدم رشد معنوی میمبنای نگاه انسان قرار بگی

های وجودی که منشأ یک حرکت و دگرگونی جدی در عرصه یکی از مواردی

جسم که مرکز . مرگ یعنی اضمحلال باشد اطلاع قطعی از زمان مرگ استانسان 

 های متفاوتیمتفاوت واکنش اشخاص. آگاهی از مرگ در ثقل هستی و وجود است

 . این واکنش از افول قطعی روحی شخص تا تغییر در تمامیخواهد داشت را در بر

لحظة نقصان، در بهة لحظه. مشاهدمشاهده است های وجودی قابلعرصه

 ، امری فراتر از حدود توانایییعنی جسم و کالبد انسان حیات ترین پدیدةمطلوب

ه و استعداد لازم را کسب کرده قوة محرکه شد بشر است اما در جانی که پرداخته

 حقیقت به زیبایی یک مربی با این این داستان موری. در به سمت جلو خواهد بود

اضمحلال مداوم کالبدش از منظری نو مرگ خود و  او به مسئلة کند.برخورد می

او به  .استپیچیدگی و ابهام مرگ  او ازعبور بین  این ترین مسئله در. مهمنگردمی

ای مرگ پدیده» :رسدترین عبارت میدر ساده از مرگلایه خطی و بیتعریفی یک

  (214: 3133)آلبوم  «.ستاطبیعی 

تواند کنه و اساس اندیشه را می پیرایه دیدن چهرة واقعی مرگو بیاین ساده 

، انقلابی بزرگ به وجود آورد. البته این باورهای شخص رو کند و در ریشة و زیر

اثر ابتلا به دردی که حاصل بیماری است  . او برساده دیدن معلول علتی دیگر است

لا چنان باها آناین رنج سطح هشیاری او را در برابر پدیده .درسابتدا به رنج می

این چشم دگر همان  ،بیندبرد که ورای نمودهای حیات را با چشم دگر میمی

 هشیاری است.

هشیاری رها از ذهن و از  ـ ، هشیاری خالص و ناب استهشیاری محض»

د، ترین بعد خوعمیقون ابزار ارتباطی شما با عدم است، و در . دنیای درالب مادیق

د نور که از ، ماننگیردت میئکه هشیاری از آنجا نش : عالم معناخود عدم است

. آگاهی از دنیای درون همان هشیاری است که منشأ خود گیردمی نشئتخورشید 
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پس صرف آگاهی ( 363 :3130 )تول .«آوردو بازگشت به عالم معنا را به خاطر می

 لازمه این مهم ،آن تحول بنیادین و اساسی منجر شودتواند به قطعی از مرگ نمی

 .ها را برای فرد روشن کندپدیده آن است که این مفهوم باب جدیدی از تعاریف

های روح بشری است که ترین لایهاین همان دگرگونی عمیق و ژرف در درونی

و نمونه از ذهن آگاه بشری  موجب تعالی شخص تا حد مبدل شدن به یک الگو

و  زایش م مفاهیم زیست ازجمله مرگ، تولد،عنوان کسی که تما به ود. موریشمی

اگرد ن مفاهیم به شای به یک مربی برای القای ،بیندذهن آگاه می صافیبیماری را از 

   شود.خود آلبوم مبدل می

 

 مردن قبل از مرگ -2

ینی مرگ و زمان تخم ةلئدر درون خود به قطعیت در مورد مسمربی  ـچون موری 

ید در این مقوله باقی ابهام و ترد ن جهان رسیده و برای او آثاری ازرفتن خود از ای

 و کندفضای رفتن به آن جهان را درک  تواندمیتمامی  ، اکنون بهنمانده است

گوهای وگفت حین به بهترین نحو با میچ آلبوماحوالات خود را در مورد این تجربه 

 . اصولاً هراسروزانة زندگی خود، منتقل کند ةاموسیلة برن هفتگی و همچنین به

دیگر بیم و خوفی در بین نخواهد بود. تا وقتی  ،قبل از حادثه است اما در متن اتفاق

یافته به امنیتی نسبی دست ذبزیست انسان در حصاری خودساخته از اطمینانی کا

او باقی در ضمیر و ناخودآگاه های این حصار است همیشه احتمال ریزش دیواره

سعی خود را به کار  ای نگاهداری و حفظ این حصار وهمی، همةپس بر ،است

. هراسی که گاه خود را و کوشش همیشه با هراس همراه است برد و این سعیمی

محض اینکه حصار فروریخت و آن  . اما بهدهدات نشان میهای دیگر حیدر جلوه

آنگاه وقت مشاهده ود. شها گسسته میحجاب ،بین رفت امنیت دروغین از
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مربی چون به قطعیت رسیده و با آن  ـ. موری استحقیقی هستی  پروای چهرةبی

 حجابروست و به چشم مشاهده و شهود آن را مستقیم و بیهچشم در چشم و روب

 شود به عمق و ژرفایمیترسی باعث نگرد دیگر هراسی از آن ندارد. لذا این بیمی

هایی را ملاحظه کند که هرکسی قادر ها و نادیدهناگفتهآن بنگرد و  حقیقت چهرة

دانشجوی او بود که از طریق کلمه و لمس  دن آن نخواهد بود و تنها آلبومبه دی

ابه توان مشاین حالت را میواسطه شاهد این در دل ترس رفتن بود. مستقیم و بی

 این سخن شمس تبریزی دانست:

. چون نمایدآن چیز صعب و دشوار می ت،تا خود را به چیزی ندادی به کلی»

  (27: 3145) «کلی دادی، دیگر دشواری نماند.خود را به

رون قدم به دبهقدمو مربی حالا صلاحیت آن را دارد دست شاگرد را بگیرد 

 .هارچوب تعریفی خاصی برای آن نداردشاگرد چ فضایی مبهم و ناشناخته ببرد که

تی زیسشاگرد را به گونه و این کندن و مفهوم میکند، روشه میمربی اما آن را ساد

ر آن و تحت تأثیبیند ، نور و گشایشی میشود. آلبوم در این ایمانرهنمون میتازه 

کند و تمام ذهن و لحظات خود را در اختیار های زندگی را رها میمشغله همة

اکنون . در واقع شاگرد از خواص این حالت خلوص درون است .دهدقرار میمربی 

د و با اطمینان خود را به کنمشاهده میاین خلوص را در جزئیات رفتاری استاد 

گر سپارد که خود او در آن نقش و سهمی ندارد و تنها یک مشاهدهای میتجربه

 هایی، زمان مناسبی است برای تحلیل دادهصرف است. این حالت دور و نزدیک

 . گذاردختیار او میارتباط در ا ای یگانه ازکه نگاه و تجربه

 

  شهود حق -3

 ، رسیم کهبه آنجا می»
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 ، زمین خداست
 ، آسمان خداست

  (203: 3175 )ابراهیمی ...«و انسان خدا 

. اتفاقی که در زمان از بدایت حرکت سالک وجود داردشهود و مشاهده الهی هم

، انه عییابد و بپروردگار وضوح می. نگاه دهد آگاهی سالک استن مسیر رخ میای

یابد. بیند و درمییقین و اطمینان می سالک این تلاقی نگاه را از درون جان خود به

ما  :گویدمی« 2خلاصه الهیات»دانشنامة معروف خود  در آغاز 3توماس اکونیاس»

 .«ستوانیم بدانیم که او چه چیزی نیتبلکه تنها می توانیم بدانیم که خدا چیست،نمی
  (352: 3177 )میشل
اه انسان سردرگم امروز تلاقی با نگ برای اینکهاما  وجود داردر واقع این نگاه د

اق رنج این اتف ها با موریشنبهسهطلبد. در مورد شخصیت داستان ای میکند، زمینه

دهد. این اجزاء هستی رخ می . از این به بعد دیدن خداوند در تمامـ بیماری است

 .رساندوارگی و نشاط مینج جسمانی به کودکاوج بیماری و رتماشا موری را در 

ون . چگر خداوند، ابتدا ساکن نیست و دوامی نداردف به نگاه دائم مشاهدهاین وقو

تدریج این مشاهده ملحق به  شود. اما بهدهد و خاموش میبرقی خود را نشان می

ی گوناگون و در هااین مفهوم در کتب مقدس به بیان .شودان عارف میج

ی به هایطی گزاره های مختلف، ذکرشده است. بینا و بصیر بودن خداوندیتموقع

شر امروز نیز رسیده است اما مقولة آگاهی از حقیقت امری با درونی شدن آن ب

 است. در شخص موریست و این همان نقص ایمان بشری ا جدا ةدو مسئل مفهوم

دهد. این تماشای نشان میر خود را در هستی او این آگاهی با یقین همراه شده و آثا

 شود: طی نمودار زیر اشاره می وقفه، آثاری دارد که به آنهامداوم و بی

 
                                                           
1. Thomas Aquinas (1225-1244)   2. . . ... ... . . .. . ...  
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ن . طلب آدمی آنجویی نیابی، جز این دوست را تا نیابی نجویی چیز را تاهمه»

بی . الا طلوجوی آن باشدباشدکه چیزی نایافته طلب کند و شب و روز در جست

 مولوی) .«طالب آن چیز باشد، این عجب است د حاصل بود وکه یافته باشد و مقصو

ده و در راستای مقصود و مطلوب همه رفتارها الهی ش با مشاهدة( 271:3143

گر زائد و . در این حالت اصولاً تمام رفتارهای دیگیردخداوند قرار میخواست 

دارد نجوی ذات الهی موجودیت و اصالت و. چیزی جز جستآیندبیگانه به نظر می

یعنی از خود نمودی  ن سایه یا تصویر درون آینه هستندهای دیگر چوو همه پدیده

 . اندتند که حجاب هستی واقعی گشتهندارند و تنها تعینات و اعراض هس

 

  عشق به هستی-4

 در داستان در دایرة آلبوم یعنی همانانسان معاصر  ها با موریشنبهسهکتاب در 

ة آن دو مفهوم دگر در خود استحال برایتوان عشق  به عشق و سرعت ،مدرنیته

ق عش فاقدمعادلات جهان هستی با نگاهی  همة انسان خردگرای امروز در .بردمیپی

 : دهدرا نشان می رفتارها خود خشک نگری و عدم انعطاف در تمامی نگرد اینمی

یافتن )یا  ـو  ـجو کردن وسنتی سیر و سلوک یعنی جست اگر قاعدة»

ان د که امکای نسبت دابینیرا بتوان به جهان (شدنـ متحولو ـ جو کردن وجست

ت از دس ـیافتن  ـجو کردن و، شاید بتوان دستور جسترستگاری را در بردارد
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 ه در آنای نسبت داد کبینینیافتن( را به جهان ـاما  ـجو کردن ودادن )یا جست

ر )یا به ت. این دیدگاه بدبینانهفی غیرممکن یا بسیار نامحتمل است، هدیرستگار

بینی ، دیدگاهی است که به جهان( دربارة تجربة بشریترینانهبقول برخی واقع

ن در دل توااما با مفهوم عشق می( 133: 3132 )تایسن ،«شودمدرنیستی نسبت داده می

واقع با ای ایجاد کرد و به حقایقی رسید. در هرخن نگریاین دیوار بلند خشک

توان خدا را در همه نگری درونی و با دید متحول میجهان، خارج از تک دةمشاه

 انگاری خدااصلی یکسان منشأ عرفانی آفاقی، تجربة»ابعاد هستی به تماشا نشست. 

 (272: 3144 )استیس .«و جهان است
 ،شده در سیطرة تکنولوژی، آلبوم انسان محاصره ها با موریشنبهسهکتاب  در

هایت ن ، دراجتماع به عدم انعطاف رسیده است دلیل شرایط حاصل از انسانی که به
به این مضمون و  ،موری ،شده از سیطرة طبیعت لاشعور یک انسان رها مشاهدةبا 

 (46: 3133 )آلبوم .«عشق تنها عمل عقلانی/ منطقی است» :سد کهرمفهوم قطعی می

 سنجدعقل می . او بر پایةستمؤلفة اصلی رفتارهای انسان امروز، عقلانی بودن آنها ا
های دقیق قرار گیریچیز در دل اندازهو معمولاً زیستی حسابگرانه دارد. همه

 د، ازگردنای تعریف میجداگانه ان جا که امور معنوی که در حیطةگیرد تا بدمی
گرا و ل از این انسان عقلبا شناختی کام« موری. »مانداین حسابگری دور نمی

و بر مبنای گوید که در جهان هستی عشق ورزیدن ن رو به او می، اکنوحسابگر
 .عمل حقیقتاً عقلانی و منطقی است ، تنها کار ومحبت به امور نگریستن

  

 توابع عشق 

ه مطرح بودرفتارهای جزئی تا کلان بشری  در همة تقابل روشنی و ظلمت همواره

و د طور نسبی در دایرة با توجه به توان هر یک از این دو طیف، انسان به. است

در جان انسان تنها موضوعی که این قابلیت گیرد. قرار می مفهوم کلیدی خوب و بد



 ـ 36 پاییز ـ 44 ش ـ31 س  131 / ...به کتاب یبا نگاه یداستان اتیمقولة سلوک در ادب فیبازتعرــــــ

گر نماید، مسئله و را سبک  و کمرنگ جلوهروان  ةو گنجایش را دارد که بعد تیر

از پیامدهای عشق رشد روحی و معنوی و قدرت  .ماهیت پدیده عشق است

 .ها استن جهانی از مصائب تا خوشیت ایتشخیص و تمایز حقیقت موضوعا

ح ای روحانی یا روشود از جمله لطیفههای بسیاری شناخته میعشق البته به نام

 .ی است و تعریف مشخص خود را داردسماوی اما ماهیت یک
کاوی آن روح ملکوتی منشأ آسمانی دارد، حضورش را در آنچه که علم روان»

. روح ملکوتی مستقیماً از مبدأ توان مشاهده کردنامد مییگو میسوپرارا ایگو و 
، ایمان ن، خلاقیت، ندای وجداآید و در حوزة روان از طریق من آگاه، عقلالهی می

با  دهد که در مواقع لازموان را میحضورش به انسان این ت .شودو غیره ظاهر می
املاً مسلط نها کزمانی بر آ( مقابله کند و حتی های حیوانی بشری )نفسانیاتنگیزشا

دهی و ساختارشکنی سازی و شکلعشق قدرت جریان( 17 :الف 3142)الهی  «شود.
منطقی و طبیعی رنجی آگاهانه  . در حقیقت عشق پیامدر را دارددر روح و روان بش

ش خامو ، وگرایانه رهاشدهپاسخ پوچهای بیجا که سالک از قیود پرسشاست. آن
کند. این ر صحنه در چرخة هستی مشاهده میهمچون نقشی ب لیم خود راو تس

 ای برشاهده. این تنها مبینی و داوری تهی استضاوت و پیشگری از قمشاهده
. آوردی برای سالک خواهد داشتع ره. قطعاً این موضوشیار استاساس ذهن ه
 ه. در این مقاله بیابدن محبت الهی در تمام جزئیات امور، نمود میالبته توابع ای

 د. شور مجمل به مواردی اشاره میطو
 

 معنا بخشی به زندگی  -1

های خالی .... چون اگر تو معنا و مفهومی در زندگی زندگی نارضایت مندانه ....»

 (365: 3133 )آلبوم «خواهی به گذشته برگردی.هرگز نمی ات پیدا کنیزندگی
رط قید و ش، به یکی از پیامدهای عشق بدون در اینجا شخصیت مربی و مرشد

 عنا و مفهوم در پس هرکند و آن یافتن مکه از ذاتیات مسیر سلوک است اشاره می
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شدت در همة ابعاد زندگی  انسان در این مرحله به. باورپذیری است اتفاق کوچک
ها و عادات از سطح د. روند روزمرگیشوکند و برجسته مینمود پیدا میو بروز 

 ،یار و میزانی برای آنها قائل نیستمع عمول بشرم طور اتفاقات و حوادثی که به
کنار رفته و اصولاً دیگر چیزی به نام اتفاق موجودیت نخواهد داشت بلکه در ورای 

 که انسان فقط شده وجود داردهر پیشامدی یک طرح و یک قانون از پیش تعیین
رسد ای میهبه مرحل در اینجا .گیرددهد و یا قرار میا قرار میهخود را در معرض آن

و  بینینوعی روشن تواند ارتباط بین روندهای ناهمسان را درک کرده و بهکه می
 و (36: 3133آلبوم )« کنی، باور کنیباید آنچه را که احساس می» :معنایابی برسد

طرح الهی نانوشته و  حقیقت هستی انسان باور کردن و اعتماد یقینی به همین
بیند و انی خود را میلحظه زوال جسم انس هر ریمودر واقع  .نامشهود است

ها وقوف یافته است ها و آدم، اتفاقهایابد اما او به معنای ورای اشیاء، پدیدهدرمی
لحظه فقط زیست زوال، لحظهدر لذت و سرخوشی یک هستی بیرو این و از
 ون و سکوتناشی از خاموشی و سک ،این رسیدن به مفهوم یا معنایابی کند.می

، چند صباحی شوددرون جان شخص تاریک و تهی می . ابتدایاهوی درون استه
ه در اعلا درجة خود بصدای هستی  تدریج خموشی و تیرگی گذراند به که با این

ترین خلأ و سکوت ترین و ژرفکه به عمیقآن از . سالک پسرسدگوش می
 ات زندگیز عادی، اینک با صدایی از نوع دگر و از جنسی غیر اوجودی خود رسید

 . شودرو میمواجه و روبه

م توانیوت می. در سکشدت فعال هستیمگیریم به می وقتی در آرامش قرار»

 (33: 3176 فن)رختشا .«غرش وجود را بشنویم

، ردیگ عبارت دهد و بهها فرد را اعتلا میرویی و مواجهه با ناشنیدنیاین روبه

ادبیات  همان مفهوم حکیم است که در . اینان مراتب اوج روحی شخص استهم

داستان معاصر مربی شد و اینک در می اطلاق شدهشخص متحول کلاسیک به

 .گرفته استنام
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 بازگشت به کودک درون -2

مان با گذر ز لق به دوران کودکی و خلوص رفتاری انسان است،رفتارهایی که متع

صداقت ذاتی کودکانه فاصله  زانسان ا ،از همین رو .شودبازد و کمرنگ میرنگ می

ه چصورت ماهوی از آن شود که بهگرفته و از شاکلة رفتاری جدیدی برخوردار می

کند. دیگری در انسان حلول می شخص. گویی شده استدر سنین کودکی بوده جدا 

ن آتوان صدای ، میگاهبهکه گاه مانداما چیزی از این کودک در نهاد بشر باقی می

افتد آنچه با رنج و در انتهای رنج اتفاق می. وجدانیات خود شنیدرا از درون 

. بازگشت به همان روحیات و خلقیات بدوی که کمتر تفسیرپذیر وارگی استکودک

مربی از اینکه در ظاهر امر  ـ. موری گیردبیشتر در زمان اکنون صورت میو است 

عف به نگاه ش ترین کارهای خود نیز وابسته به دیگران است بادر جزئی

در  شود،ی خوشحال میکوچک با هر چیز. او در این حالت رسدوارگی میکودک

 تماند و دیگر از اینکه جدای از هیئها نمیبزرگآدم بند رفتار پیچیدة و قید

، خجل و شرمگین نیست. این دور برگشت شده اجتماع در انظار ظاهر شودتهپذیرف

 ه در بالاترین سطح معرفت و شناخت،ست ککودکی اتفاقی ا ـبزرگی  ـاز کودکی 

ترین بخش زمانی عمر یک کودکی نزدیک ذکر است که مرحلة . قابلدهدرخ می

ل بازگشت به کودکی رجوع به اص بنابراین، ستواانسان به مبدأ و خواستگاه ازلی 

به  ها پس از یک دورة پراکندگی و عدم اتحادی همة پدیده. در جهان هستاست

 .گردندبازمیو یکسانی و اصل و مبدأ خود سمت وحدت 

الم ها در عتلاش اهی بلندتر از جایگاه انسان نیست. همةدر کائنات هیچ جایگ»

د . بنا به اقرار و تأکیدر نظر دارند که به انسان برسند سلوک درنهایت این هدف را

. ابدیجز باطن خود دست نمینهایت سلوک نیز انسان به چیزی  عارفان بزرگ در

 رسند و شایستگی حضورکه به نهایت می، وقتیسی مرغ جان برده از رنج سلوک
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 ثربی)ی .«شوند که درحقیقت همان سیمرغ استرو نمییابند جز با سیمرغ روبهمی

 :استذکر شده کتب آسمانی و مقدس  ی است که دراین همان مفهوم( 76: 3143

 . صل خود خواهد بودبازگشت هر چیز به ا

 

 علق به اشیاءعدم ت-3

نوعی  ، انسان بهوقتی عشق در تمام شئون حیات، ساری و جاری دیده شود

شته گ رها رسد. از دل بستن به نمودهای لاشعورارستگی از قید تملک اشیاء میو

سالک  تبه سیر حرک تعلقی و عدم وابستگیرسد. این بیتعلقی مینوعی بیو به 

 احتیر دانسته نشوند، آن گاه به ی انسان. وقتی اشیاء جزئی از هستکندکمک می

 :هم به این مرحله رسیده است از آنها جدا شد و رهایشان کرد. موری توانمی

مربی،  در واقع این جملة( 374: 3133 )آلبوم« .چه را که داری با دیگران سهیم شوآن»

قت او به حقی . درگویده به شاگرد خود آلبوم میست کا راه سلوک او خلاصة

میزان و معیار و اندازه وجود را به  پی برده و دیگر ءفاوت ماهوی روح و شیت

 . داند و این نوعی رهایی استط نمیمرتب حدود اشیاء تحت تملک

به این باور رسیده است که عدم در ذات ممکنات وجود دارد لذا چنگ  موری

گ نزن زیرا که چیزی چن به هیچ» .تواند باشدها، امری عقلانی نمیزدن به پدیده

، اشیاء در حالت معمولی زیست آدمی( 345همان: ) «ناپایدار و موقتی است. چیز همه

ا . باز ذاتیات و جوهر وجودی وی هستند. مشخصه و وجه تمایز او هستندگویی 

گردد ، چیزی از جنبه وجودی او کم میهاروابط و انسانها و حذف اشیاء و پدیده

 . است ء ـ قیودهای تعلق به شیبآسیدی که ذکر شد، شود. موارقص میو دچار ن

در عمق جان سالک  وار و شبه حقیقی مسائلت و سایهکه ماهیت موقوقتی

همة  .رسدهایی میکند و به رسادگی از تعلقات دل می بهروشن و هویدا شد، 
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ت ن آگاهی برسد که واقعیآن است که شخص به ای انکار حقیقت اصلی و غیر قابل

 .پدیدة منفک و متمایز از هم هستندها دو با داشتهض وجود مح

کند وقتی آن اشکالی درون چیست و چگونه عمل می که پی ببری منِ آنگاه»

د، دادنخود می ای به تو احساسی ازگونه دانستی و بهکه خود را با آنها یکی می

ون ، زیرا من درتواند به فروپاشی )من درون( بینجامدود میگرفته شفروریزد یا 

یکی  خود را با آن . زمانی که دیگر چیزی نباشد تاسازی با شکل استهمان یکی

د، حس رسیمیرند یا زمان مرگ فرامکه اشکال پیرامونت می؟ هنگامیبدانی، کیستی

معنویت از اسارت ماده  ؛شودخزانه تودرتوی اشکال رها می ( ازبودن )من هستم

شکل، آن حضور فراگیر، بودن صورت بی ذات خود بهبه جوهر  رهاشده است و تو

 جای خود را به بری. تو هویت راستینها پی میپیش از همة اشکال و همة هویت

 بینی. این آرامشیعنوان خودآگاهی م ، بهایی کرده استچه که آگاهی با آن شناسآن

ت، بلکه یسهستم ن، من این یا آن کسی که هستید پروردگار است. حقیقت غایی آن

 (55-54: 3143 تول) .«)من هستم( است

 

 لذت  -4

ن زمان دروای است که هم، مسئلههاتعبیر دگرگونه و متفاوت همة رخدادها و پدیده

 لذت نیز به کند. از همین رو برای او واژةک را مهیای صاف و ناب شدن میسال

ذهن  ةمات بدیهی و اولینگاه اول با مقدشود. تعریفی که در ای دیگر تعبیر میگونه

د ن روند باشدر جریان ای ید و شخص باید همچون آلبومنمامتعارض و متناقض می

 ای به بعد هر چیز کوچک و جزئیهاز نقط .شده را پذیرا باشدتا این مفاهیم درونی

امر گاهی لزوماً اتفاقی آگاهانه . این شود برای غرق شدن در لذتمسکی میمست

یگر . او دکندد سرمست مینشیند و او را از خونگاه سالک می . لذت در بطننیست
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زند و دهد. آنها را حدس نمیری عقل کوتاه اندیش قرار نمیها را مورد داوپدیده

 هشود کای میکننده. او تنها تماشاگر و مشاهدهدر برابر حوادث هیچ موضعی ندارد

جریان درون او پذیرای این  . در واقع تمام ایننشیندنمایش خود را به تماشا می

در دنیای باطن ما که در دنیای ظاهر وجود دارد قبلاً  هرچیز» .تحول بوده است

  (337: 3146)مورفی  .«ایجاد گشته است
ه گونئیات به همینجز ، با همةداستان موری، شخصیت مربی و مرشد در این

نیست  گونیل این دگرتحلی و در ابتدا قادر به تجزیه کند. دانشجوی اوبرخورد می
صمیم شود و از میو با آن مأنوس زیست برایش عادی  اندک این شیوةاما اندک

ین ترواقعیتی عمیق و از اصلی پذیرد. رسیدن به این سطح از لذتجان آن را می
ترین لحن ممکن به آن اشاره کتاب به ساده مراحل و مقامات سلوک است که در

یت و شادی موری و جزئی همواره موجبات رضاهای ساده دلخوشی»شده است: 
یعنی خیره و  همین عادت ذهنی و رفتاری (372: 3133 )آلبوم .«آوردرا فراهم می

اورد این ترین دستکه برای دیگران محل اعتنا نیستند، مهمدقیق شدن به جزئیاتی 
دنیای خود از ازدحام و تکثر  حالت روحی است. موری اینک که درون خلوت

معنای آوای او را شنود و ای را می، حتی صدای ضعیف پرندهشده رهاهستی 
 .داند. این به معنای یگانگی با همة هستی و اصل مفهوم لذت استفهمد و میمی

 

 بخشش-5

 (221همان: ) «بل از مرگ خودت و دیگران را ببخش.ق»

شود که جز نیکی و مهذب میچنان نگاه سالک آن ن سطح سلوکدر بالاتری

بیند. در این هنگام اصولاً مقولة بخشش دیگران ف را در عرصة حیات نمیلط

یچ اثری از آید ههایی که از کائنات برای او می. پیام و نشانهموضوعیتی ندارد

یند. بفقط بهبود جهان می احوال کدورت و تیرگی ندارند. چشم خطابین او در همة
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نها آموزگاران اند تآمده و رفتهچند صباحی همة آنها که در میانة راه زیست او 

 .است و دیگران تنها حامل آن هستند. پیام از سمت پروردگار اندمعنوی او بوده

تعالی کسی در این میانه موجودیت نداشته داند که جز ذات حقبیند و میسالک می

و  هستی خطایی بخشش دیگران ندارد چراکه در عرصة است پس اصولاً نیازی به

رفته گکه باید صورت می داده دقیقاً همانی بوده بیند و هر آنچه رخیاشتباهی نم

ها و ها و همة چالششته کدورت به دل ندارد بلکه همة انساناز گذ است. موری

جریان سیر و سلوک اند که او را به این بودهیی هامحرک های گذشتهناهنجاری

گیر زمین ش وضمحلال جسمبا روند ا اند. او با بیماری خود وکنونی سوق داده

راحتی  . آن را دوست دارد و بهتطابق درونی صد در صد قرار دارد در شدن خود

ده ش های روحانی فرستادهیکی از همان معلم ذیرد چون بیماری او نیز در زمرةپمی

را از  کند رضایت مورییلی که ما را مجاب می. از دلااز جانب عرش الهی است

م زیست همراه با آرامش و صلح او با دنیای اطراف ود بپذیریوضع و حال اکنون خ

آگاهی از مرگی . این اتفاق و این پیشاستکنندگان ، از خانواده تا مراجعهخود

ی . او ورای جسماست کرده های خشم صافرا از تکانهقطعی و یقینی درون او 

یابد و رمی، روحی به سمت اوج و عروج را درودکه به سمت نقصان و کاهش می

 .ت او نیز از شرایط خود خرسند استچون میل به کمال در ذات بشر نهفته اس

چیز به کمال و نفرتش از نقص محرز است پس در هر یک از  چون اشتیاق هر»

حیوانی، نفوس انسانی، نفوس  ، نفوس نباتی وحسویات )اجسام بسیط و بیه

به  ی غریزی و شوقی طبیعی، عشقملکی و عقول( که تحت تدبیر ماسوی الله است

، از چشم بنابراین( 133: 3146)ستاری  «.ستا اوکمال هست که این کمال خیر 

ر حرکتی است رو به تکامل دیک افول و توقف نیست بلکه  بین او اینحقیقت

 . وحدتـ کثرت  ـدوری از  وحدت 
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  نتیجه

ه قوم و ملتی خاص و یگانه ب شمول است که صرفاً متعلقعرفان یک مفهوم جهان

در دنیای معاصر، در خانقاه و صومعه و دیر اتفاق  . سیر و سلوک عرفانینیست

ئل غامض فقر و فنا راه مسا تب هزارتو و پیچیدة. شخص سالک در مکاافتدنمی

 حضرت ةهر، چکندابزار تکنولوژی کار می ه باکسپارد. عارف معاصر همچناننمی

ت حرک ها با موریشنبهسهبیند. در کتاب ر ساری و جاری میازلی را در ژرفای امو

ترین شکل و قالب مجدداً رجوع به وحدت در ساده جوهری از وحدت به کثرت و

حت ، تگامبهبیان شده است. ما در کتاب گام و با عباراتی ساده و یکدست ممکن

افیایی در جغر ،گیریم. این حرکت و سلوکو مربی امروزی قرار میتعلیم پیر معنوی 

 اتواند ب، میدر هرکجای گیتی . هر شخصماندفرد درگیر نمیود و منحصربهمحد

 کند و روند امور را در عین یگانگی به پنداریذاتشخصیت اصلی داستان هم

شمول بودن عرفان است که در داستان این مفهوم جهان .جان بپذیرد بنراحتی از 

ها به وجود یک هستی باور دارند که همه آن» .شده استبه زیبایی به آن پرداخته

های پدیدار متعلق تمام جلوه ،های گوناگون جهان پدیدار استزیربنای همه جلوه

 وحدت

 کثرت
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 ناکامورا) .«وسیلة آن زیر نظرند اند و بهند به آن وابستهشوبه آن بوده و از آن زاده می

دهد و یا طی مراحلی دم رخ تواند در یک این اندیشه و صبغة فکری می (323: 3177

مانی ز یک محدودةتواند در می ربهجتکه این نانهمچ دیگر بیان ؛ بهصورت پذیرد

عد زمان از حالات آدمی بُ ،در جان آدمی پرورده باشدآن های ، اگر زمینهدهد رخ

 و سلوک گامی پسسیر در واقع . کشدانقلاب می اس وجود او را بهکنار رفته و اس

گونه نیست که ابتدا عشق را در این مسیر تجربه کنی و اینت و از گام دیگر نیس

ذیرد و پصورت می مرحلهسپس به بخشش برسی بلکه گاهی این فرایند در یک 

 افتد یعنیزمان برای سالک اتفاق میاین مسیر باهم و هم هایفراز و نشیبهمه 

 انسانهستی همراه با بیداری تمام انقلاب و دگرگون شدن در شالوده و بنیان 

که چشم به آن سمت این ظاهر و ماده محض این به . شخص سالکگیردصورت می

. پس مسئله همان تلنگر است و بیداری د به آنی تا اعلی درجه رسیده استدوزمی

فتد ازمان برای سالک اتفاق میو باقی آن جزء رسیدن و وصول است. چیزی که هم

است یعنی ناگهان شخص در یک  خاموش شدن صداهای متکثر دنیای بیرون

ر د. سکوتی که تواند صدای وجود را بشنودکه می گیردمی سکوت درونی قرار

صدای درون  و ای با سراندازه ها بهتر انسانبیش» :ماندازدحام صداها ناشنیده می

اختیار تفکر و عواطفی که با آن همراه ارادی و بی غیر وقفةـ آن جریان بیخود  سر

سیر تف عنوان حضوری در تعریف ذهن به ها راتوانیم آناند که مییکی شده ـاست 

 که برای شخصیت موریچناندایی ذهن پس از سکوت ابت (57: 3143ول )ت« کنیم.

پیدا واسطه و عریان هستی را مشاهده بی ةاجاز شخص ،دهددر داستان رخ می

ایة پ بر هاتک انسانر تکوالم معنوی را دلذا ما سیر به سمت تعالی و ع .کندمی

دگی و . سادانیمساحت وجودی و شرایط زیستی شخص، گوناگون و محقق می

در  های ناب معنویبیان اندیشه برایبهترین امکان  روانی مستتر در سطور کتاب
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 رایات بسیاری بمعاصر امکان رسد قالب داستانبه نظر می .یک قالب امروزی است

 .داردخود در  ماهیمفاین به پرداخت 
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